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  همداني  القضات بررسي و تحليل نقش پرسش در آثار فارسي عين

   
  سيد علي اصغر ميرباقري فرد
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
  *معصومه محمدي

 :چكيده
. و توصيف شده است ز زواياي گوناگون بررسيكلام نوعي ارتباط است كه تا كنون ا

هر كدام به تحليل ... هايي چون زبانشناسي، دستور، معناشناسي، كاربرد شناسي و دانش
علوم بلاغي اگر چه با انگيزة تبيين و اثبات اعجاز . اند و توصيف اين پديده پرداخته

ي مهم اهل ادب به يكي از ابزارها قرآن تدوين شد، با گسترش دامنة موضوعات آن،
هاي اصلي  علم معاني يكي از شاخه. هاي كلام ادبي تبديل شد براي تبيين ظرافت

توان به  ها و تكميل و تدقيق زاوية نگرش اين علم مي بلاغت است كه با بسط ظرافت
نتايجي براي نقد و تحليل زبان متون دست يافت؛كلام چه به صورت نوشتار چه به 

 اجزايي است كه در علم معاني در واحد جمله بررسي صورت گفتار، در بردارنده
شود، انشاء از مباحث مهم  از ديدگاه اين علم، كلام به خبر و انشاء تقسيم مي. شود مي

اين علم است كه نقش اساسي در فراهم كردن زمينة ارتباط متكلم و مخاطب ايفا 
نوي متنوع، متكلم را پرسش از اقسام پنج گانة انشاست كه با پذيرش معاني ثا. كند مي

ترين و كارآمدترين  همين امر آن را به عنوان مهم. رساند در رسيدن به مقصود ياري مي
القضات معرفي كرده  جمله در انتقال معاني، تعليم و بيان تجربيات عارفانه، در آثار عين

  .است
قويت هاي بلاغي پرسش نقش آن را در ت اين مقاله بر آن است كه با توجه به ويژگي
  .القضات همداني بررسي و تبيين كند اركان ارتباط، تأثير و بلاغت آثار فارسي عين

  القضات همداني علم معاني، انشاء، پرسش، مخاطب، متكلم، عين: ها كليدواژه

                                                 
  23/11/89:           تاريخ پذيرش مقاله7/9/89:تاريخ دريافت مقاله

  ارسي دانشگاه اصفهان زبان و ادبيات فكارشناسي ارشددانشجوي  *
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  مقدمه.1
 بلاغي است كه وظيفة آن تفسير و تبيين دانشهايهاي اصلي   معاني يكي از شاخهدانش

با . و مخاطب استگوينده  تعبير ديگر برقراري ارتباط ميان اقتضاي حال مخاطب يا به
 و نقش و ميزان كاميابي ،توان چگونگي تأثير كلام را بر مخاطب بررسي  ميدانشاين 

 ظرفيت دانشاين .  را در برقراري ارتباط كامل و مناسب با مخاطب ارزيابي كردگوينده
 را راهنمايي گويندهد و ساز معنايي انواع جملات را در سطوح مختلف مشخص مي

 تعيين سطوح دليل بدين .كند كه هر جمله را چگونه و براي چه هدفي به كار گيرد مي
تواند با   ميگويندههر .  معاني استدانشمختلف معنايي جملات از موضوعات اصلي 

. هاي مختلف استفاده كند احاطه بر اين موضوع براي انتقال معنا و تفهيم مطالب از شيوه
 از آن براي توان شود، مي معاني از اين حيث در قالب الگويي طراحي  دانش كاربرداگر

  .گرفتنقد و تحليل متون بهره 
متون عرفاني از مهمترين آثار ادب فارسي است كه تا كنون بسياري از آنها از 

بررسي اين دسته از متون . هاي مختلف در معرض نقد و تحليل قرار گرفته است ديدگاه
تواند شيوة   معاني مي دانش از قواعد گوينده استفاده چگونگيه به اركان ارتباط وبا توج

  . مطالب عرفاني و ابراز مواجيد عارفانه تبيين كندآموزشعارفان را در 
 يكي از مشايخ )ق. ه525م (القضات همداني  محمدبن عبداالله ميانجي معروف به عين

. د، آثار متعددي به فارسي و تأليف كردبزرگ عرفان اسلامي است كه در عمر كوتاه خو
جامي دربارة آثار او . رود تأليفات قاضي از منابع مهم تعليمي عرفاني به شمار مي

» آن قدر كشف حقايق و شرح دقايق كه وي كرده است كم كسي كرده است«: گويد مي
  .)415ص :1336 جامي،(

هايي  ها و رسالة جمالي، نوشته مهگذشته از آثاري كه به زبان عربي نوشته، تمهيدات، نا 
زباني كه او در آثار خود به كار گرفته . است كه به زبان فارسي از وي بر جاي مانده است

 كلي زبان عرفاني رايج دراين روزگار را داراست و از سوي ديگر  ويژگيهاياز يك جهت
وي . كند متاز مياز ويژگيهاي خاصي برخوردار است كه آن را از زبان ديگر متون عرفاني م

از ظرفيت جملات انشايي بويژه پرسش براي بيان مطالب عرفاني بهره گرفته و توانسته 
 معاني ثانوي جملات، اركان ارتباط را در كلام برجسته كند و گوني گونهاست به مدد 

براي نقد و تحليل اين ويژگيها از الگويي . تجربيات و مفاهيم بلند عرفاني را انتقال دهد
كوشش در اين مقاله .  كه بر مبناي مبحث انشا در علم معاني استوار استشود ميفاده است
  . گرددهمداني تبيين  القضات  عيننقش پرسش در برقراري ارتباط موفق در آثارشود  مي
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  متن.2
 با در نظر گوينده. كند كلامي است كه ارتباط كامل با مخاطب برقرار ،كلام تأثير گذار

كند كه با  اي ادا مي و مناسبات حالي و مقامي، جملات را به گونهگرفتن اقتضائات 
 علم تحليل و ، معاني به نوعيدانش بنابراين .مخاطب ارتباط مناسب برقرار شود

  . ، مخاطب و پيام استگويندهاركان اساسي ارتباط كلامي، . شناسايي ارتباط است

   اركان ارتباط1- 2
ينده منشأ ايجاد پيام، مسلط بر مفهوم، فراهم  در جريان ارتباط، گو:گوينده 1- 1- 2

 كه پيام به ،در ارتباطات كلامي گفتاري. آورندة زمينه ابلاغ پيام و تقويت كنندة آن است
 كه از هايي نشانه و مخاطب متكي است، بسياري از حركات و گويندهحضور فيزيكي 

اين . كند هموار ميشود، مسير انتقال پيام را   مخاطب فرستاده ميسوي گوينده براي
، تأييد گويندهاشارات دست و صورت، شدت و ضعف صداي :  از است عبارتها نشانه

  ...و انكار مخاطب و
شود، بخش مهمي از امكانات و تمهيدات ابلاغ  وقتي پيام در قالب نوشتار بيان مي

كه در اين حالت نويسنده متن ( از اين رو مهارت فرستنده پيام ؛شود پيام حذف مي
كند از فنوني بهره گيرد كه غياب فيزيكي خود و از دست رفتن  ايجاب مي) است

ابراز احساسات، انواع جملاتي كه . قسمتي از امكانات تفهيم مطلب را جبران كند
از ... ي تأكيد و برانگيزانندة تأييد مخاطب است، كاربرد اصوات، شبه جملات وامحتو

  .كند برجسته مي را در متن گويندهعواملي است كه حضور 
 در هر نوع ارتباط، مخاطب به .ركن ديگر ارتباط موفق، مخاطب است :مخاطب 2- 1- 2

گوينده لازم و ضروري است، بدون فرض مخاطب، ) انتزاعي/فيزيكي(هر صورتي
كند باز هم،   حديث نفس ميگوينده در مواقعي هم كه .اي براي توليد پيام ندارد انگيزه

اگر همسخن يا «به تعبير باختين . نشيند ر جايگاه مخاطب مي است كه داونفس و ضمير 
 گفتار با پيش فرض مخاطب در لباس فرد ،مخاطب واقعي در صحنه حاضر نباشد

 پيوسته سخن به سوي .شود متعارف گروهي كه گوينده بدان متعلق است، آغاز مي
 حاضر و شنونده يا هميشه فردي. دهيم، متوجه است فردي كه مورد خطاب قرار مي

  .)90ص :1377تودوروف،( »يا تصويري خيالي و مثالي است از مخاطب موجود است و
  د بتوان نظر بگيرد تااحوال مخاطب را درفرستنده در ارتباطات نوشتاري ناگزير است 

  استفاده از انواع جملاتي كه مستقيماً مخاطب غايب را مركز توجه.پيام خود را ابلاغ كند
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رود و  هايي كه با اغراض ثانوي امر و نهي به كار مي  نهي، پرسشامر و(دهد  قرار مي
 راهكاري است كه نويسنده را در برجسته سازي نقش مخاطب در متن و )مناداها

  .كند درنتيجه تحكيم اركان ارتباط ياري مي
 به عبارتي ديگر آنچه شالوده، ؛ ركن سوم و اساسي ارتباط پيام است: پيام3- 1- 2

. دهد، پيام است را از ايجاد ارتباط شكل مي)  گوينده/نويسنده(رستندهانگيزه و هدف ف
به صورت اشاره، رمز و نشانه ...  وها نشانهمعنا و مفهوم ذهني در موسيقي، نقاشي، 

 .  است ها، شبه جملات و انواع جملات، حامل پيام يابد اما در كلام، آواها، واژه انتقال مي
 پيام ،بليغ با گزينش فصيحترين واژگان و جملات) وينده گ/نويسنده( بنابراين فرستنده
  .كند بليغ را ايجاد مي

) ، پيام)مخاطب/خواننده( گيرنده ،) گوينده/نويسنده( فرستنده(سه ركن اين 
توان مبنا و  مي  از اين رو.سازد  مختلف فراهم ميهاي گونهدر را هاي انتقال مفهوم  زمينه

كلام را با توجه به اين سه عنصر اساسي طرح اركان شاخصهاي سنجش تأثيرگذاري 
  . كرد

 مطالعة دانش موضوع اين .شود  معاني به خبر و انشا تقسيم ميدانشكلام در 
 و مخاطب گوينده انشا كه در برقراري ارتباط ميان .اغراض ثانوي انواع جمله است

ي را براي ا ژه امكانات ويگوناگون، نقش مهم و اساسي دارد با پذيرش معاني ثانوي 
اقسام انشا، امر، نهي، تمنا، . كند تا پيام خود را به مرز بلاغت برساند  فراهم ميگوينده

پرسش يكي از مؤثرترين و مهمترين انواع انشاست كه شيوة كاربرد .ندا و پرسش است
مد براي برقراري ارتباط ا آن در انتقال معاني ثانوي، آن را به صورت ابزاري كارتوانو 

  .  درآورده استگويندهدر دست 
پرسش در كتابهاي بلاغي به تعريف، برشمردن تعدادي از كلمات پرسش و   مبحث
  : پرسش، چنين تعريف شده است، در مطول.ژگيهاي آن منحصر است برخي از وي

» الصورة وقوع صول صورةُ الشِيَء في الذِّهن فَإن كانَت تلكو طَلَب حالاستفهام ه
 أوَ لا وقوعِها فحَصولها هو التَّصديق و الّا فهَو التَصور و الالَفاظ النسبه بين الشيئين

ف و ايَنَ و انَيّ و متي و  الموضوعة له الهمزة و هل و ما و من و أي و كم و كَ
استفهام تا زماني كه به قصد طلب درك مجهول به كار رود  .)226ص :1407 تفتازاني،(»اَيانَ

 به كار رفته است و در صورتي كه گوينده انتظار شنيدن پاسخ از خودواقعي در معناي 
بديهي است در اين .  خود به كار گرفته شده است ثانويمخاطب نداشته باشد در معناي

 است نه مخاطب به طوري كه انگيزه اصلي گويندهصورت، منبع آگاهي و اطّلاع، خود 
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. نه طلب درك و فهم امر مجهول احساس خود به مخاطب است  بيان عقيده يا انتقالاو
مانند آثار علوي مقدّم و اشرف زاده، رضانژاد و شميسا، متأخر در بعضي كتابهاي بلاغي 

استفهام در «و در برخي » استفهام مجازي «، آنواقعيكاربرد استفهام در غير معناي 
اي اين را بر» استفهام توليدي«ناميده شده است، معالم البلاغه اصطلاح » معناي ثانوي

در كتابهاي بلاغي براي استفهام، معاني ثانوي متعددي در نظر . برد منظور به كار مي
معاني اين . 1شود پيوست، بخشي از آن ذكر مي) 1(كه در جدول شمارهاست گرفته شده 

توان  در جدول، همة اغراض ثانوي پرسش نيست و با بررسي متون مختلف ادبي مي
  .شاهده كرد كه در قالب پرسش بيان شده استمعاني و مفاهيم ديگري را م

 ي كمي انواع انشا در آثار فارسينشاندهنده توزيع فراوان1)1(نمودار شماره
  .2 است و به طور ضمني دالّ بر اهميت كمي پرسش نيز هستيالقضات همدان عين

 :القضات چگونگي كاربرد پرسش در آثار فارسي عين  2- 2
القاي معاني ثانوي د آن و چگونگي كاربررتباط متأثر از نقش كيفي پرسش در برقراري ا

 استفاده  چگونگيكاربرد پرسش در آثار قاضي هم در. القضات است  در آثار عينمتنوع
اين تنوع و گونه گوني علاوه بر . از آن و هم در اهداف و اغراض، گوناگون است
دريافت مطلب ياري  مخاطب را در ،افزايش زيبايي صوري كلام در بسياري از موارد

  . كند مي
در اينجا چگونگي كاربرد پرسش و معاني ثانوي آن در متن تمهيدات، رساله جمالي 

  :ها با ذكر نمونه هايي از اين متون بررسي مي شود و نامه
   شيوه به كارگيري پرسش1- 2- 2

 با توجه به ويژگيهاي معنايي آنها ممكن است در هر متني براي ايراد الفاظ پرسش
 قاضي همداني نيز با توجه به معناي هر كدام از الفاظ .تفهام به كار گرفته شوداس

 عملكرد الفاظ و جملات .پرسش، آنها را براي مقاصد مورد نظر خود به كار برده است
شود بلكه غالباً اين جملات با  ، محدود نميواقعيپرسشي در آثار وي تنها به معناي 

براي بيان استبعاد و از » كي«و » كجا«به عنوان مثال از ؛ معناي ثانوي به كار رفته است
  : مثال؛استفاده شده است...توبيخ و» چرا«و » چه«

گنجد در عالم شريعت  دريغا من خودكدام و تو كه؟اين سخن در حقيقت خود نمي«
  .)435ص :1362القضات،  عين(» كجا گنجد؟

  .)65ص  :1341القضات، عين(» خلق از كجا و همت مردان از كجا؟«
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» چون در دل جز محبت دنيا نيست اعضا را جز در طلب دنيا كجا خرج كني؟«
  .)339ص  :1362 القضات، عين(

رود كه در اينجا معناي ثانوي  براي سؤال از مكان به كار مي» كجا«لفظ پرسش 
  .رساند استبعاد را مي

»  كي باشي؟تو كه در راه باديه چنان روي كه اشترت با تو همراه بود، تو حج را«
  .)369ص :1362القضات، عين(

لفظ پرسشي مربوط به زمان است كه در اينجا برا ي بيان استبعاد، تنبيه و » كي«
  . توبيخ به كار رفته است

عين (» چرا غم آن نخوري كه پس از مرگ با تو چه خطاب خواهد رفت؟«
  )438ص :1362القضات،

  .رفته استبراي تنبيه و تذكرّ به كار » چه«لفظ استفهام 
آيد در  هايي كه با ادات و الفاظ استفهام به صورت پرسش در مي علاوه بر جمله

 ولي لفظ و ادات پرسش در  است پرسشي كه هستمتون فارسي بسياري از جملات 
  :مثال؛ آنها به كار نرفته است

  )328ص  :1362القضات، عين( »اي كه هر كه با كافر نشيند، كافر شود؟ آخر شنيده «-
  )118ص :1362القضات، عين(» هرگز مسلمان را كافر ديده اي؟ «-
» دانستي كه جوهر عزت، ذات يگانه را عرض و عرض جز عشق نيست؟ «-

  )112ص  :1341القضات، عين(
  )256ص  :1362القضات، عين( »هرگز هيچ ذره را در ظلمت توان ديد؟ «-

كدام از جملات، ادات و  شود در ساخت هيچ  ميملاحظهمثالها اين طور كه در  همان
توان گفت در اين  نمي. ها، پرسشي است كلمه پرسش به كار نرفته، ولي همه اين جمله

يا هر كلمه پرسش ديگري محذوف يا مقدر است چون واقعاً چنين » آيا« ادات ،جملات
توان براي وجودشان در نظر گرفت،  نميهم اي   و هيچ قرينهنيستهايي در جمله  نشانه
 است و هم مانند  پرسشها با توجه به قرائن لفظي و معنوي كلام، هم ين جملهاما ا

هاي پرسشي كه در ساخت آنها ادات و الفاظ پرسش به كار رفته است،  تمام جمله
  . خود به كار رود يا ثانويواقعيمعناي تواند در  مي

ن بر القضات به القاي مطلب و تأثير آ  به كارگيري پرسش در آثار عينچگونگي
  .توان ذيل سه عنوان تبيين كرد  اين شيوه را مي.كند مخاطب كمك فراواني مي
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   كاربرد پرسش با توجه به سطح آگاهي و آشنايي مخاطب1-1- 2- 2
 مطلب را به مخاطب آگاه تذكّر ،عين القضات با به كار بردن جملات پرسشي انكاري

ي نهفته است موضوع را بيان دهد يا با لحني توبيخ آميز كه در همين پرسش انكار مي
ها با توجه به احوال مخاطب ناآشنا به مباحث به  كند؛ به عبارتي اين نوع جمله مي

رود ضمن اينكه مطلب  صورت عاملي براي اقناع او و گرفتن تأييد دروني به كار مي
» ...اي؟ مگر نشنيده« كه غالباً با ،اين جملات. كند چون و چرا به وي القا مي اصلي را بي

  است؛  مطلب تعليمي را در قالب و بدنة خود جاي داده،شود آغاز مي» ...نپنداري؟«و 
  :مثال

، نپنداري بدان ماند كه گويد به زلف عنبر بوي من »والتيّنِ والزَّيتون«و » والضُّّحي «-
 .)66ص  :1362القضات، عين( »و به روي چون خورشيد من؟

من عرفَ االله طالَت : اي كه گفت شنيدهمگر كه از جمله واصلان از يكي ن «-
  .)283ص  :1341 القضات، عين(» مصيبتُه؟ هركه خدا را بشناخت مصيبت او دراز شد

الخير روزي پيش گبري آمد از  اي كه شيخ ابوسعيد ابي مگر اين كلمه نشنيده «-
مغان و گفت در دين شما امروز هيچ چيزي هست كه در دين ما امروز هيچ خبر 

  .)285: 1341القضات، عين(» ت؟نيس
 القضات، عين(» با تو حرب نكرده است؟» مگر هرگزيوسوسِ في صدورِ النِّاس «-
  )121ص  :1341
ص :1341القضات، عين(»  كمَعادنِ الذهَب و الفضَِّة؟اي النّاس معادن مگر نخوانده «-

252(  
از مخاطب بيان نشده ها براي دريافت پاسخ كوتاه آري يا خير  در واقع اين جمله

هاي  رسد نويسنده به قصد تنبيه و تذكرّ مخاطب، جمله در نگاه اول به نظر مي. است
شروع كرده است اما با در » ...اي؟ و اي؟، هرگز نشنيده مگر نشنيده«خبري را با پرسش 

توان گفت در اين موارد  نظر گرفتن اقتضاي حال مخاطب و آگاهي او از مطلب مي
 به عبارتي ديگر مخاطبان؛ جه به مخاطبان وي كاركردي دو وجهي داردپرسش با تو

  :القضات دو دسته اند عين 
 چه در زمان حيات عين القضات ؛ خواص كه با مباحث عرفاني آشنايي داشتند)الف

در متن تمهيدات يا . رو شوند هزندگي كرده باشند چه در آينده با نوشته هاي قاضي روب
با تو گفتم اگرچه مخاطب تويي اما مقصود «: غايب اشاره شده استها به مخاطبان  نامه

  .)15ص  :1341القضات، عين( »و فايده ديگري و غايبي برخواهد داشت
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بدين ترتيب اگر .  ناآشنايان كه به هر حال با مطالب بيان شده آشنايي ندارند)ب
پرسشي با  جملة ،مخاطب عين القضات از دسته آشنايان و آگاهان از موضوع باشد

مخاطب را متنبه » ...اي مگر نشنيده«معناي ثانوي تذكرّ و يادآوري به كار رفته است و با 
كند و در صورتي كه با مطالب و مباحث عرفاني آشنايي نداشته باشد،  و متذكرّ مي

كند و او را در  قاضي همداني با امثال اين پرسش از وي تأييدي دروني طلب مي
نمايد كه ضمير  مطلب را چنان بديهي ميدهد و  ميتأثير قرار پذيرفتن موضوع تحت 

شود و ضمن تأييد، با حالت  رو مي همخاطبِ ناآگاه بدون موضعگيري با موضوع روب
اين جملات غالباً بار تنبيهي و . پذيرد مطلب را مي) نويسنده ( گويندهتسليم در برابر
  .توبيخي هم دارد

يادآور اي است كه ارسطو در فن خطابه   آور شيوه ياد، اين گونه تأييد گرفتن ذهني
  : شود مي

برند بر مـستمعان گـذارده    اي كه سخنراني نويسان به كار مي برخي تأثيرات توسط شيوه  
يا بر هر فردي آشكار است       چه كسي است آن را نداند؟     «: گويند  شود هنگامي كه مي     مي
شـود و بـا سـخنران     رمگين مـي شنونده از بي اطلاّعي خويش ش    ] در اين حالت  [،  »...كه

اي بـرده   كنـد تـا بتوانـد از آگـاهي كـه ديگـران برخوردارنـد، بهـره            اظهار موافقت مـي   
  .)213ص :1371ارسطو،(باشند

القضات با كاربرد  عين. ها بسيار زياد است شمار اين نوع پرسش در تمهيدات و نامه
اننده را مستقيماً هايي ضمن تذكر و تأكيد بر حضور مخاطب در متن، خو چنين پرسش

اي  اين شيوه در زنده كردن متن و ايجاد ارتباط با هر خواننده. دهد مورد خطاب قرار مي
 از گوينده اولاً موضع برتر ،هايي كه مايه توبيخ، امر و تنبيه دارد  زيرا جمله؛مؤثر است

در متن دهد  تذكر مي» ...اي، نپنداري و مگر نشنيده«داند و با  آن جهت كه مطلب را مي
دهد و در نتيجه به  شود و ثانياً مستقيماًَ مخاطب را در مركز توجه قرار مي پر رنگ مي

  .كند  كمك ميآموزشي مفاهيم و مطالب يالقا

   و مخاطبگوينده كاربرد پرسش با توجه به احوال 1-2- 2- 2
با . است» شنوي چه مي«يكي از پركاربردترين جملات پرسشي در متون مورد بررسي، 

، به نظر  استبه كار رفته» شنوي چه مي«هايي كه  ه به قرائن معنوي موجود در بندتوج
غلبة . القضات، ابراز شگفتي از مطلب و موضوع و تعظيم آن است رسد قصد عين مي

 تحت تأثير مطلب و موضوعي كه در ذهن دارد به ابراز شگفتي و بيان عجز گويندهحال 
  علاوه براين، عجز مخاطب از. شود روني وي منجرميخود از انتقال پيام و بروز احوال د
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  .گردد دريافت و فهم موضوع نيز بيان مي
 و به تبع آن حال مخاطب به منظور گويندهاين شيوه كاربرد پرسش بر محور احوال 

  : مثال؛بيان حالات دروني و مفاهيم بلند انتخاب شده است
و الا ! ير و زبر بشريت نيستشنوي؟ اگر نه آن استي كه هنوز وقت ز دريغا چه مي«

  .)62ص :1341عين القضات،(» بيم آن است كه حقيقت اين معاني شريعت را مقلوب كند
. اي عزيز معرفت خود را ساخته كن كه معرفت در دنيا تخم لقاءاالله اسـت در آخـرت                  

: از خدا بشنو. گويم هر كه امروز با معرفت است، فردا با رؤيت است           شنوي؟ مي   چه مي 
 م بيلاً              وفي الآخرَِةِ أعمي و أضَلُّ س نيا أعمي فَهو1341القـضات،   عـين (ن كانَ فِي هذِهِ الد: 

  .)59ص 
اي كـه الجمعـةُ حـجُِ     اي عزيز هرگز در عمـر خـود يـك بـار حـج روح بـزرگ كـرده               

آمـد، شخـصي را ديـد گفـت كجـا             اي كه بايزيـد بـسطامي مـي         المساكين؟ مگر نشنيده  
 .بايزيد گفت چند درم داري؟ گفت هفـت درم دارم         . تِ االلهِ تعالي  روي؟ گفت الِي بي     مي

؟ كعبه نور !شنوي گفت به من ده و هفت بار گرد من بگرد و زيارت كعبه كردي چه مي        
ــه حاصــل آمــد    ــارت كعب ــود، زي ــوري در قالــب بايزيــد ب ــالي ن ــقَ االله تعَ ــا خَلَ أولُ م

  .)94ص  :1341القضات، عين(
، ماننـد خـود يـابي؛ طالبـان و محبـان خـدا او را بـا وي             تو با خودي چون چيزي يابي     
محجوبان او را به خود جوينـد لاجـرم خـود را بيننـد و               . جويند، لاجرم او را بدو يابند     

: 1341القـضات،  عـين (اين سخن را اندك مـشمار  ! شنوي؟ چه مي. خدا را گم كرده باشند  
  .)319ص

   ذكر پرسش پيش از پاسخ3 -1- 2- 2
هاي اصلي عين القضات است  اي دريافت پيام اصلي از دغدغهجلب توجه مخاطب بر

يكي از روشهاي . هاي مختلفي براي رسيدن به آن بهره برده است كه از شيوه
هاي پرسشي و ترغيب ذهن مخاطب به دريافتن پاسخ  القضات استفاده ازجمله عين
 از شود و ذهن مخاطب را دم ميق در طرح سؤال پيشگويندهدر اين شيوه، . است

 براي ؛ دهد دارد و تمركز او را براي دريافت پيام مي پرداختن به تدوين سؤال باز مي
 مطرح كرده است و به هيچ گويندههايي است كه  نمونه، مثالهاي زير همگي پرسش

كند كه خود در  وجه از مخاطب انتظار پاسخ ندارد بلكه نظر او را به موضوعي جلب مي
  .ندك پاسخ به آن پرسش بيان مي

 :1341عين القضات،(» داني كه جمال اسلام چرا نمي بينيم؟ از بهر آنكه بت پرستيم «-
  .)68ص 
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» محك محبت داني كه چه آمد؟ يكي بلا و قهر و ديگري ملامت و مذلّت «-
  .)255ص  :1341القضات، عين(

 كند و عين القضات غالباً بيان تفسير يا تأويل آيات و احاديث را با پرسش آغاز مي
  .برد در تكميل مطالب خود از كلمات پرسشي كوتاه بهره مي

الَحمد الله الذي خَلَقَ السموات و الأرض و جعل الظُلمُاتِ و النّـور، دريغـا سـياهي بـي                   
حكمـت الهـي اقتـضا      . سپيدي و سپيدي بي سياهي چه كمال دارد؟ هيچ كمال نداشتي          

يد و چنين شايد و بر ايـن درگـاه   حكيم دانست كه به حكمت خود چنين با       . چنين كرد 
 نقصان حكيم و حكمت باشد،      ،اي نقصان درآفرينش دريابد     جمله بر كارست و اگر ذره     

  .)122ص  :1341القضات، عين(اند  موجودات و مخلوقات در نورها مزين و مشرف آمده
كـدام طعـام و كـدام    . صوم در عالم حقيقت عبارت اسـت از خـوردن طعـام و شـراب            

اين صـوم   . »وكلََّم االلهُ موسي تَكليماً   «كدام شراب؟ شراب    »أبيت عنِد ربي  « شراب؟ طعام 
» و أنا أُجزي بـِه    «چرا؟ زيرا كه در اين صوم جز خدا نباشد كه           » الصوم لي « خدا باشدكه 

 91ص: 1341القضات، عين(يعني أنا الجزاء(.  
 عاملي براي جلب هاي پرسشي به مثابة شود در اين مثالها جمله چنانكه ملاحظه مي

   .كه مطلب اصلي است شود توجه و افزايش تمركز مخاطب قبل از پاسخ ذكر مي
البته نه استفهامي كه . توان اين گونه استفهامها را به نوعي استفهام تقريري ناميد مي

ضمن آن اقرار مخاطب به موضوع اراده شود بلكه پرسش به صورت تقريري در ذهن 
ل از شروع فعاليت ذهني مخاطب براي طرح سؤال، پرسش قب. گيرد مخاطب شكل مي
كند   پرسش را تأييد مي،شود، مخاطب به صورت ذهني  ذكر مي گويندهصريحاً از سوي

 كه همان ، بلافاصله پاسخ راگوينده در مرحله بعدي .شود و توجه او به پاسخ جلب مي
طب براي طرح و  به اين ترتيب جستجوي ذهني مخا؛كند  بيان مي،مقصود اصلي است

القضات از اين  عين. يابد شود و تمركز او بر پاسخ افزايش مي  ايراد سؤال متوقفّ مي
  . شيوه براي بين مطالب تعليمي و ادعايي استفاده كرده است

 است كه بر موضوع كاملاتًسلط اي گويندهاستفاده از چنين شگردي قطعاً از سوي 
 آگاه است و ، از سوي مخاطب مطرح شوددارد و از بيشتر سؤالاتي كه ممكن است

  .بيني كند تواند قبل از طرح سؤال در ذهن مخاطب آن را پيش مي
 كه صلوة چه باشد ؟ اشتقاق صلوة از صلت است و از دانم كه ترا در خاطر آيد «-

المصليّ «صليت، داني كه صلت چه باشد؟ مناجات و سخن گفتن باشد با حق تعالي كه 
بناجي ر80ص  :1341القضات، عين(» اين باشد» هي(.  

   ديگرخوانند و به جايي ميدانم ترا در خاطر آيد گويي محمد را ثمره شجره الهي  «-
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» ...خوانند، اين چگونه باشد؟ اگر خواهي كه شكّت برخيزد نيك گوش دار شجره مي
  .)266ص :1341القضات، عين(

و مخاطب را در ارتباط برجسته  گويندهها علاوه بر اينكه حضور  اين نوع پرسش
آورد و به  نوعي   براي بيان مفصل مطلب فراهم مي راكند به طور كلي تمهيدات لازم مي

  .كند اهميت مفهوم پيام را نيز گوشزد مي

   كاركرد پرسش با معاني ثانوي2- 2- 2
 گوناگونيكي ديگر از دلايل تأثير گذاري پرسش در آثار عين القضات، اغراض ثانوي 

شود به طوري كه  گاهي با يك پرسش اغراض متعددي اراده مي. جملات استاين
به عبارت ديگر بيشترِ مفاهيمي كه د؛  يك عنوان گرد آورذيلتوان مقاصد منظور را  نمي
شود، تركيبي از چند موضوع  القضات با استفاده از پرسش به اداي آن موفقّ مي عين
توان گفت منظور   و اطمينان كامل نميبراي مثال در جملات زير با قطعيت؛ است
  : القضات از ذكر پرسش استبعاداست يا تعظيم و بزرگداشت يا بيان عجز عين

  )360ص  :1362عين القضات،(» من از كجا و صفت مردان از كجا؟ «-
  )24ص  :1341عين القضات،(» زمين با او چه قرابت دارد كه موضع او بود؟ «-
  )322ص  :1341عين القضات،(» ؟چه داني چه خواهي شنيدن «-

  .القضات همداني است هايي از مقاصد ثانويه پرسش در آثار عين موارد زير نمونه
  :امر) 1
 عين القضات،(» چرا يك چندي سعي نكني تا معرفت ومحبت انس حاصل كني؟«
  )139ص  :1362
  :نهي) 2
  )298ص :1362عين القضات،(» بندگي دنيا و شهوت پرستي تا كي؟«
  : نكار و تحقيرا) 3
پنداري كه احصاي آن نود و نه نام لقلقه لسان بي حاصل تو و امثال تو بود؟تو كه «

  )322ص: 1362القضات، عين( »از ربوبيت او خبر نداري؟
  :انكار و ذم و توبيخ) 4
  .)163ص: 1362القضات، عين(» پنداري همگنان از حجر آن ديدند كه تو؟ حاشا و كلّا«
  :مردنتحقير وناچيز ش) 5
. »اي از زمين چون بيرون تواني رفت؟ تو هنوز در مضيق بشريت مانده«

  )384ص: 1362القضات، عين(
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  )339ص :1362عين القضات،(» تو را خدمت كفش مردان چه شمار؟«
» باشي اين حديث كي باشد؟ اي دوست تو كه هنوز كودكي شيرخواره«

  )157ص :1362القضات، عين(
  :استبعاد) 6
  )360ص :1362عين القضات،(»  صفت مردان از كجا؟من از كجا و«
گنجد در عالم  دريغا من خود كدام و تو كه؟اين سخن در حقيقت خود نمي«

  )453ص: 1362القضات، عين( »شريعت كجا گنجد؟
  :تسويه) 7
 :1362 القضات، عين(» از محمدت ايشان چه نفع است يا از ملامت ايشان چه ضرر؟«
  )438ص 

  :ياظهار درماندگ) 8
  )321ص :1362القضات، عين(. »تضييع عمر تا كي؟ «
  )146ص :1362القضات، عين(. »تا كي آن نويسم كه ترا به كار نيايد؟«
  )150ص :1362القضات، عين(» تا كي سمع ظاهر را در نارضايي حق به كار داري؟«
  :تهكّم) 9
  )182ص :1362القضات، عين(» اي از دين؟ اي دوست به هيچ چيز قناعت كرده«

  : اظهار تعجب و شگفتي) 10
  )205ص :1362القضات، عين(» شود؟ چه داني كه چه گفته مي«

  : بيان عجز و ناتواني) 11
ص :1362القضات، عين(» فراشه كه عاشق آتش آمد چه كند كه خود را بر آتش نزند؟«
186(  

  : گويندهابراز عظمت موضوع و بيان عجز مخاطب و ) 12
ص  :1341القضات، عين( »خبر داد و خود كه تواند خبر دادن؟دريغا از مقام شهود كه «
146(  

  )156ص:1341عين القضات،(» دانم چه فهم خواهي كردن؟ دريغا نمي«
  :جلب توجه براي بيان خبر) 13

داني اول چيزي كه در اين قيامت بيني چه باشد؟ دريغا در اين قيامت انبيا بر من «
  .)322ص :1341لقضات،ا عين( »عرضه كردند با امتان ايشان

  خلاصههدفهاكاركرد جملات پرسشي در آثار فارسي عين القضات تنها در اين 
   بيانامكانات و انعطاف پرسش و به طور كلّي انشا در آثار فارسي عين القضات،. شود نمي
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ساخته فراهم  مطلوبي  گونهمطلب، انتقال تجربيات عرفاني و احساسات دروني را به
شود بسياري از معاني ثانوي جملات پرسشي براي ترغيب  حظه مياست؛ چنانكه ملا

سو امر، نهي، تحقير، تهكّم، بيان عجز   از يك.مخاطب و جلب توجه او به كار رفته است
، گويندهمخاطب و جلب توجه بر محور احوال مخاطب و از سويي ديگر بيان عجز 

دين ترتيب به كمك شيوة ب.  استاوابراز شگفتي، اظهار درماندگي بر محور احوال 
 و مخاطب به عنوان دو گويندهخاص به كارگيري جملات پرسشي و معاني ثانوي آن، 

 آموزشيشوند، بديهي است نويسندة متن  ركن اساسي و مسلّم ارتباط برجسته مي
 از اين رو در اين متون مقتضاي حال .ناگزير از توجه به احوال مخاطب فرضي است

  .يابد ت مي اهمي گويندهمخاطب و

   اهداف عين القضات از تنوع پرسش2-3
  مهمترين هدفي كه. است پرسش در آثار عين القضات، بيشتر با معناي ثانوي به كار رفته

  القضات از به كار بردن پرسش دنبال كرده، جلب توجه مخاطب براي بيان مطلب و عين
  . اقناع اوست

القضات  اين، مخاطبِ غايب عينعلاوه بر . است  مخاطب غايب،در متنهاي نوشتاري
ها پاسخگويي به سؤالات مريدان ناشناس   هدف قاضي در نامه.است يا فرضي  واقعييا 

القضات هرگز از  اما ذهن عين.  اين افراد طبعاً با مباحث و زمينة پيام آشنايي دارند.است
هيم عرفاني آن دسته از مخاطبان فرضي كه ممكن است آثار او را مطالعه كنند و با مفا

حتّي ؛ كند ماند و با جملاتي اين هشياري را ابراز مي  غافل نمي،آشنايي نداشته باشند
دريغا خلق ندانند  «؛كند گاهي از نا اهلاني كه سخن او را خواهند خواند ابراز نگراني مي

شرح كردن اين گروه  تمامي« .)206: 1341 القضات، عين( »كه از كفر و زنار مقصود چيست
و گاه از  )336:1341القضات، عين( »ها احتمال نكند ان كرد زيرا خواطر بر نتابد وحوصلهنتو

درين ورقها بعضي سخنها گفته شود «: كند ره يافتگي اهلان ناشناس ابراز شادماني مي
كه نه مقصود آن عزيز بود، بلكه ديگر از محبان باشد كه وقت نوشتن حاضر نباشند، 

  .)6ص  :1341، القضات عين(»  تا نپنداري كه همه مقصود توييايشان را نيز نصيبي بايد
» !اي دريغا ندانم كه فايده اين سخنها كه خواهد بر داشت جانم فداي او باد«

  )146ص  :1341القضات، عين(
هايي است كه عين القضات را   آموزشي متن يكي از انگيزهآموزشي و ويژگيزمينة 

توجه ويژه به احوال مخاطب، در نظر . دهد به سمت رعايت احوال مخاطب سوق مي
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چنين توجه  گرفتن سطوح ادراك و آشنايي مخاطب با زمينة پيام و مطالب عرفاني، هم
القضات است   متون عين برجسته ويژگي،به حضور و غياب مخاطب ضمن انتقال پيام

رعايت اقتضاي حال و مقام . كه همگي در جهت مراعات اقتضاي حال و مقام است
القضات با هدف   عين. ارتباط استگوناگوناوي در نظر گرفتن سطوح مختلف و مس

 و نقايص غياب طرفين ،مراعات اقتضائات حال و مقام، نوشتار را به گفتار نزديك
  .ارتباط را تا حدود زيادي بر طرف كرده و بر بلاغت كلام خود افزوده است

انواع ... ، تحذير، هشدار، نهي وذم و توبيخ، تذكرّ بر خطا و گمراهي مخاطب، تهكّم
 به صورت جملات پرسشي ايراد شده آموزش و پرورشمقاصدي است كه در جهت 

دهد؛ چون در واقع   تأثير كلام را در مخاطب افزايش مي،مقاصداين پرسش با . است
توانست   قاضي ميكردبايد توجه . كند حضور مخاطب را به نحو محسوسي آشكارتر مي

 و مطلب را موجز و ساده بيان كند ولي با ،ت را به صورت خبري ذكرتمام اين جملا
استفاده از پرسش به مخاطب فرضي يا غايب موجوديت بخشيده و بر تأثير كلام افزوده 

 آورد بر  جملات پرسشي، جملاتي خبري مياين  به عنوان مثال اگر به جاي ؛است
  .چنداني نداشت مخاطب تأثير

عين (»  از مرگ با تو چه خطاب خواهد رفت؟چرا غم آن نخوري كه پس«
  )298ص :1362عين القضات،(» بندگي دنيا و شهوت پرستي تا كي؟« و )438ص:1362القضات،

و ] بايد بر خطابي كه پس از مرگ بر همگان رود غم خورد: [جمله خبري فرضي
ت شود اين جملا  چنانكه ملاحظه مي.]بايد بندگي دنيا و شهوت پرستي را ترك كرد[

گذارد،   هرگز تأثيري را كه در قالب پرسشي مي،حتي اگر در متن پرورش هم داده شود
  .نخواهد داشت

 و مخاطب دو ركن گوينده. به طور كليّ اساسِ انشاي طلبي بر ارتباط استوار است
 .رود به شمار مياصلي و اولية ارتباط است و پيام انگيزه و هدف ايجاد ارتباط 

ي بدون در نظر گرفتن مخاطب حتيّ اگر فرضي باشد بي معني هاي انشايي طلب جمله
ي به كلام جان واقعطور كه مخاطب و حضور او چه فرضي و چه  بنابراين همان. است

شود، حضور مخاطب را پر  هاي انشايي ادا مي بخشد، مطلبي كه در قالب جمله و معنا مي
ي زنده بودن و پويايي آثار توان يكي از دلايل اصل بنابراين مي. كند رنگ و زنده مي

هاي آن  ترين نشانه برجستهالقضات را توجه به احوال مخاطب دانست و يكي از  عين
  .كاركرد پرسش در آثار اوست

   وقتي،»گيرد شكل ارتباط كامل در حالت حضور عناصر ارتباط صورت مي«اگر بپذيريم 
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يب باشد، كيفيت ارتباط كمرنگ شود يا غا) ، مخاطب، پيامگوينده(عناصر اصلي ارتباط 
 بتواند اين اركان را با ابزار زبانيي كه در گويندهبنابراين هر اندازه . نازل خواهد بود

  .اختيار دارد، پر رنگتر كند، نوشتار را به مرز بلاغت نزديك كرده است

  نتيجه  .3
كه بر كلام نوعي از ازتباط است . شود هر ارتباط از فرستنده، گيرنده و پيام تشكيل مي

  وگويندههر اندازه كه فاصلة ميان . گيرد ، مخاطب و پيام شكل ميگويندههاي  پايه
كوتاهي مسافت، امكانات  .مخاطب كوتاهتر باشد، قدرت و تأثير پيام بيشتر خواهد شد

 بنابراين گويندة. دهد قرار مي) فرستنده(گوينده بيشتري را براي ابلاغ پيام در اختيار 
نوشتار براي پيام رساني از امكانات ) فرستنده(نسبت به نويسندةگفتار ) فرستنده(

ها بهره  از اين رو نويسنده ناگزير است از ظرفيتهاي انواع جمله. بيشتري برخوردار است
به كار گيري . مسافت بين نويسنده و خواننده را به حداقل برساندخلأ گيرد تا بتواند 

 براي .جملة اين امكانات زباني و ادبي استبلاغي و قواعد علم معاني از دانشهاي 
بدين ترتيب، نويسندة بليغ . كاربرد اين فنون، برجسته سازي اركان ارتباط ضروري است

كسي است كه بتواند امكانات زباني و ادبي را در جهت ايجاد ارتباط موفق و مؤثر به 
  دانش بويژه قواعدتوجه به ميزان توفيق نويسنده در به كارگيري فنون بلاغي. كار برد

چنين موفّقيت او در ايجاد ارتباط محكم، معيارهاي مناسبي براي سنجش  معاني و هم
  .دهد بلاغت و تحليل متون به دست مي

دهد كه  القضات نشان مي  در آثار عينعلم معانيتحليل كاركرد پرسش از ديدگاه 
ضي همداني براي پرسش از مهمترين و پركاربردترين انواع انشاي طلبي است كه قا

. گيرد هاي گوناگون و مؤثرّي از آن بهره مي شيوه ناپذير عرفاني به تفهيم مطالب بيان
هاي پرسشي، احساسات و هيجانات خود را   جمله توانچنين نويسنده با به كارگيري هم

اين . كند  و مخاطب را نيز در اين هيجان و شور انگيزي سهيم مي،به بهترين وجه ابراز
اما كاربرد پرسش در اقناع مخاطب و .  با هدف بيان تجربة عرفاني متناسب استكاركرد

هاي   مفاهيم و انديشهيگرفتن تأييد ذهني از مخاطب، ميزان تأثير پرسش را در القا
هاي صريح خبري و نه از   نقش مهمي كه نه از جمله؛دهد تعليمي عرفاني نشان مي

ذكر پرسش پيش از پاسخ به «ين هدف با ا. جملات تحكّم آميز امري ساخته نيست
» تذكرّ و تنبيه به وسيلة جملة پرسشي« و » قصد ترغيب ذهن مخاطب به سوي پاسخ

  . شود  ميفراهم
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هاي   جملات پرسشي در جهت ايراد معاني ثانوي و تنوع شيوهتوانظرفيت و 
ركن ضور بدين ترتيب ح. كاربرد آن، حضور اركان ارتباط را در متن پر رنگ كرده است

 با ابراز احساسات و مواجيد او در خلال انواع پرسش احساس )گوينده(اول ارتباط 
ايراد سؤال متناسب با اقتضائات احوال مخاطب و توجه به ميزان آگاهي او، . شود مي

 را برجسته كرده و توان جملات پرسشي در انتقال معاني و )مخاطب( ركن دوم ارتباط
 به كار گرفته شده )پيام(ركن سومعليمي در جهت استحكام تأكيد بر اهميت مطالب ت

 و گويندهبه طور كليّ توجه به مقتضاي حال مخاطب و ايجاد تناسب بين . است
  .تواند از دلايل بلاغت اثر باشد مخاطب مي

  نوشت پي
  جدول اغراض ثانوي پرسش در كتابهاي بلاغي عربي و فارسي. 1

  
  

 )احمدهاشمي(جواهرالبلاغه 

ايجـاد انـس    .7تـشويق   .6انكـار   .5نفـي   .4تـسويه   .3نهي  .2امر  .
تعجـب  .13تحقيـر   .12تعظـيم   .11اسـتبعاد   .10تهويل.9تقرير  .8

تذكر دادن برخطـا    .17استبطاء  .16وعيد  .15) تمسخر(تهكم  .14
برگمراهـي   تـذكر دادن .20تحـسر .19تذكرّ دادن بـر باطـل   .18
  نسبت كثرت دادن.21

تقرير  .5وعيد.4برگمراهي  آگاهاندن .3تعجب .2استبطاء.1 )تفتازاني(مختصرالمعاني
 استبعاد.10تهويل .9تحقير .8تهكم .7انكار .6

  

  )همايي(و بيان معاني
 

  تهكّم.4تقرير .3انكار .2نفي . 1
  تذكر.5دردمندي .4ارشاد.3تعجب .2حسرت .1 )تجليل(معاني و بيان 

  
  
  

  )سيروس شميسا(معاني
 

امــر بــه طريــق .2انــه اخبــار بــه طريــق غيــر مــستقيم و مؤدب.1
ــه  ــستقيم و مؤدبان ــشويق .3غيرم ــي.4ت ــت .5نه ــوبيخ و ملام ت

اظهار مخالفـت و بيـان      ..8استفهام تقريري   .7استفهام انكاري   .6
تعظـيم  .11طنـز و مـسخره و تحقيـر         .10تمني و آرزو    .9عجز    

اثبات عقيده خود و    .14بيان كثرت   .13بيان تعجب و حيرت     .12
اظهــار اميــدواري .16س اظهــار يــأ15بطــلان عقيــده مخاطــب

تنبـه و  .20اغـراق   .19تقاضا و كسب اجازه     .18شمول حكم   .17
تجاهـل  .22براي تأكيد و تقرير خبر و جلب توجـه            .21عبرت  

بيـان اسـتبعاد    .25اظهـار بيتـابي     .24بيان ترديـد    .23مفيد اغراق   
  تهديد.28به جهت استيناس .27اظهار ندامت .26

  بلاغت اصول
 )رضانژاد غلامحسين(

در معني پاسخ مبهم .4ذم و توبيخ .3تكثير چيزي .2 تعجب .1
در معني .7قناعت به ميسور  .6در معني بي نيازي.5و اقناعي 
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برانگيختن به حقيقت امر  .9اظهار شادماني .8كار بيهوده 
ناچيز .12تسليم و رضا .11شكايت و طلب دادرسي .10

و سرزنش .14عدم اعتنا و اهميت بودن  .13شمردن و تحقير 
. 17تاسف و اظهار اندوه .16استفهام از امر حادث  .15عتاب 

  پرسش از پاسخ مورد انتظار
.. 8تحـسر  .7اسـتبعاد  .6نهي .5امر .4تنبيه .3تعجب  .2استبطاء  .1 )رجايي(البلاغه معالم

  تقرير. 11تهكّم.10وعيد.9استيناس 
تكـذيب و   .3ختـوبي .2)واداشتن مخاطب به اقرار نمودن    (تقرير.1 )تقوي(هنجار گفتار

  عرض.6استهزاء. 5تهديد  .4انكار
اشرف زاده و (معاني و بيان

 )مقدم علوي 
سـرزنش  .5ريـشخند   .4تحقيـر   .3تعجب و شـگفتي     . 2انكار  .1
بيان رنج وانـدوه و     .8تنبيه و تذكر و هشدار      .7تعظيم وتكريم   .6

  تجاهل از امري.9تحسر 
 تقرير.8استيناس.7تشويق.6كاران.5نفي .4تسويه.3نهي.2امر.1  )آق اولي(درر الادب 

تحقيــر .12تعظــيم.11اســتبعاد.10مخاطــب بــه هــول انــداختن.9
ــوبيخ14تعجــب .13 ــد.15تحكــم و ت ــر باطــل  .16وعي ــه ب تنبي
  تكثير.18استبطاء .17

 صفحه آثار 1483وردي آماري از مجموع ااز طريق بر  كمي انواع انشايتوزيع فراوان  نمودار.2
  .انتخاب و انواع انشا در آن محاسبه شد)random(تصادفي  صفحه به صورت 150فارسي وي، 

  
  ي عين القضات همداني كمي انواع انشا در آثار فارسيتوزيع فراوان نمودار
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1373.  
  .1360بنياد قرآن،: ؛ تهرانمعاني بيان  آهني، غلامحسين؛.2
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  .1367الزهرا،
  .1373نشر ميترا،: ؛ تهرانمعاني شميسا، سيروس؛ .12
  .1376انتشارات سمت،: ؛ تهرانمعاني و بيانزاده؛  علوي مقدم، محمد و رضا اشرف. 13
: ؛ به كوشش عفيف عسيران، تهرانتمهيداتالقضات همداني، عبد االله بن محمد؛   عين.14

  .1341تابخانه منوچهري،ك
ج، به كوشش 2 ؛ها همراه با رساله جمالي نامه عين القضات همداني، عبد االله بن محمد؛ .15

  .1362انتشارات بنياد فرهنگ ايران،: علينقي منزوي و عفيف عسيران، تهران
  .1374نشر ني،: ؛ چ اول ، تهرانخاصيت آينگي مايل هروي، نجيب؛ .16
 مكتبة التجارية :؛ مصر و البيان و البديعرالبلاغه في المعانيجواه هاشمي، احمد؛ .17
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